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سوالات زيادي حـول و    :  ايسكرا

حوش اول مه امسال مطـرح اسـت،     
اهميت آن و نقش و جايگاه ايـن روز    

، ... در جامعه و براي طبقه كارگر و
اما مي خواستم بعنوان اولين سوال 
بــپــرســم كــه اول مــه امســال چــه                 

 ويژگيهاي دارد ؟ 
 
اولـيـن ويـژه گـي         :  آسنگران.  م

اول مه امسال اين است که دنـيـا پـا      

به شرايط تـازه و ويـژه اي گـذاشـتـه              
ابعاد ايـن مـوضـوع جـهـانـي           . است

است و ويژه گيهاي آن هـم جـهـانـي           
بنابر ايـن در ايـران و طـبـقـه              .  است

کارگر و آنتي کاپيتاليستهاي ايـران    
هم در دل اين شـرايـط بـه اسـتـقـبـال            

اولـيـن   .  روز جهاني کارگر مـيـرونـد     
تحولي که بايد در ايـران هـم اتـفـاق         
بيفتد و فعالين معيني جلو بيفتنـد  
ايــن اســت کــه جــنـــبــش آنــتـــي                   

درصـد   ۹۹ کاپيتاليستي با اتکا به 
مردم عليه يک درصـد حـاکـمـان بـه          

کـمـونـيـسـم      .  خود تـعـيـن بـبـخـشـد           
کارگري و پيـشـروان طـبـقـه کـارگـر            

ايران سالهاي سال است که ايـن آرزو    
و اميال انساني را نماينـدگـي کـرده      

اما امروز شور انگيزي قضـيـه     .  اند
درصديهايـي   ۹۹ اين است که همان 

که عده محدودتري از کمونيسـتـهـا    
و پيشروان طبقه کارگرآرزويشـان را    
نماينـدگـي مـيـکـردنـد، اکـنـون در               
بخـشـهـايـي از جـهـان خـودشـان بـا                  
سبک و سـيـاق امـروزي بـه مـيـدان               

با به مـيـدان آمـدن پـرچـم          .  آمده اند
درصديم عليه يـک درصـد،        ۹۹ ما 

اين يک تحول .  چهره دنيا تغيير کرد
جـنـبـش    .  اميدبخش و مـهـم اسـت         

 در باره روز جهاني كارگر  
 ۹۱ ٣ ۱ سال ) اول مه(

 مصاحبه ايسكرا با محمد آسنگران

 
 !درصديها ۹۹ جهان از آن : اول مه

 
 :ارديبهشت، روزجهاني کارگر ۱۱ روز اول ماه مه، 

 !خيابانها را به تسخير درآوريد" درصدي ها ۹۹ همه قدرت به "با شعار 
 عليه جمهوري اسلامي، عليه فلاکت و تحريم اقتصادي، عليه تهديد جنگي،  
 !براي شادي و رفاه و آزادي، براي بدست گرفتن اختيار زندگي بپا خيزيد

بحران اقتصادي و بـه تـبـع         -۱
آن درماندگي و بي افقي سياسـي و    
ايدئولوژيک بـورژوازي جـهـانـي بـن          
بست هـمـه جـانـبـه نـظـام سـرمـايـه                 
داري را بــروشــنــي عــيــان ســاخــتــه           

سيـاسـي    -مکاتب اقتصادي.  است
فلسفي مسلط بورژوازي در چند   -

دهه اخـيـر نـظـيـر فـريـدمـنـيـسـم و                  
نئوکنسرواتيسم و نئوليبراليـسـم و     
پست مدرنيسم، حتـي بـه اعـتـراف         
بسياري از پيروان و طـرفـدارانشـان،    
تــمــامــا ورشــکــســتــه شــده انــد، و             
مـدلــهــاي دولــتــي سـرمــايــه داري،          

ديکتاتوريهاي عريان، دموکـراسـي   
 -پــارلــمــانــي، و مــدلــهــاي قــومــي        

، کاملا بـي  " نظم نو يني" مذهبي و 
اعتبار شده و بـه بـن بسـت رسـيـده            

بورژوازي هر نوع افـق و چشـم       .  اند
اندازي براي امروز و آينده جهـان را    
از دســت داده اســت و اســتــراتــژي             

اقـتــصـادي مشــخـص و          -سـيـاســي  
معتبر و مـورد تـوافـقـي حـتـي در             

از .  ميان صفوف طبقه خود، نـدارد 
سوي ديـگـر نـابـرابـري و تـبـعـيـض                
فاحش و تضاد منافع ميان اقلـيـت   

قطعنامه در مورد نقد دولت مافوق مردم در  
 انقلابات و جنبشهاي اعتراضي در دوره حاضر

  

 ۲ صفحه  

 ۴ صفحه  

 جلاد کهريزک و همه سران حکومت را محاکمه خواهيم کرد
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 آزادي دو زنداني سياسي با قرار وثيقه



 
616شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه 
کارگري و کمونيستي در ايران امـروز    

درصـد     ۹۹ بايد با هميـن پـرچـم مـا           
عليه يک درصـد هسـتـيـم بـه مـيـدان              

 . بياييد
به اعتقاد من امروز سر در هـمـه     
نشــريــات، ســايــتــهــا، و رســانــه هــا              

بـايـد   ...  قطعنامه ها و بيـانـيـه هـا و        
ــار حــک شــود             ــن شــع  ۹۹ مــا    ."  اي

ــيــه يــک درصــديــهــا              درصــديــهــا عــل
ميخواهيم جـامـعـه را بـر قـاعـده آن                 

ــم     ــک          " " قــرار دهــي مــا حــکــومــت ي
مــا ".  " درصــديــهــا را قــبــول نــداريــم        

حــکــومــت و اداره جــامــعــه را حــق               
ايـن  ".  درصديها ميدانيـم  ۹۹ طبيعي 

شعارها راديکالترين و توده اي تـريـن     
خــواســت و امــيــلا بشــر امــروز را                 

از نـظـر مـن ويـژه           .  نمايندگي ميکند
گــيــهــاي امــروز ايــنــهــا هســتــنــد و              
کمونيستهاي ايراني بايد اين مـهـم را     

 . دريابند
 

امسال جنبش اشغـال در    :  ايسكرا
لس آنجـلـس و لانـگ بـيـچ آمـريـكـا                 
پيش قدم فراخوان نـه تـنـهـا بـرگـزاري           
اول مه شده اند بلكه مردم جهان را بـه  
اعتصاب عمومي دعوت كـرده انـد،       
جواب مثبت بـه ايـن فـراخـوان بـراي              
كارگران و مردم ايران چـقـدر اهـمـيـت        

 دارد؟
 
ببـيـنـيـد هـم آغـاز           :  آسنگران.  م

درصــديــهـا و هــم ايــن            ۹۹ جـنــبــش    
فراخوانها که شما به آن اشـاره کـرديـد      
بخشي از اين جنبـش آنـرا فـراخـوانـده          

دليل روشن است ايـن جـنـبـش         .  است
درصديها عليه يـک     ۹۹ يعني جنبش 

درصديها، خود را جـنـبـشـي جـهـانـي          
مـيــدانــد و مــقــيــد مـرزهــاي مــلــي،             

. نـــيـــســـت...  مــذهـــبـــي، نـــژادي و       
درصديـهـا در      ۹۹ فراخوانش به همان 

ايـن يـک مـولـفـه بسـيـار              .  جهان است
مهم در دنياي امروز است که با پرچم 
مـلـي، نـاسـيـونـالــيـسـتـي، قـومـي و                  

از .  مرزبـنـدي مـيـکـنـد        ...  مذهبي و
انسـان آغـاز کــرده و مـيــخــواهـد بــه                

همان کاري که مـارکـس     .  انسان برسد
انســان و حــقــوق انســان         .  انــجــام داد  

اگـر مـلـي      .  معيار اول و آخرش اسـت   
گرايان و مذهبي هـا و قـومـپـرسـتـان           
ميخواهند نوع بشر را بـه چـنـد پـاره           
تقسـيـم کـنـنـد و بـه جـان هـمـديـگـر                      

درصـديـهـا       ۹۹ بيندازند، اين جنبش   
بشر و نيازهاي بشـر را ديـده اسـت و            
ــنــدهــاي                   بــراي رهــايــي از قــيــد و ب

کـاپـيـتـالــيـسـم ايـن فـراخـوان را داده                  
طبيعي تـريـن جـواب در ايـران           .  است

هم اين است که جواب مثبت بـه ايـن       
امــا اگــر زورمــان      .  فـراخــوان بــدهــيــم    

نرسيد جواب کامل به آن بدهيم، بايـد  
در ايـن راسـتـا اعـلام کـنـيـم کـه مـا                    

درصـد   ۹۹ منفعتي خارج از منفعت 
جامعه نداريم و با ايـن پـرچـم در اول            

در تـعـادل قـواي        . مه به ميدان بياييم
امروز بايـد تشـخـص داد و تصـمـيـم               
گرفت که چگونه ميتوانيم خود را بـه    
اين جنبش وصل کنيم و پيام خـود را    
به آن بدهيم و صداي آنرا در ايـران بـه         

ايـن مسـايـل      .  گوش همگان برسانـيـم  
ديگر در حد مسايل فني، تاکتـيـکـي    

هـر کـس     .  و وظيفه فعال محلي اسـت 
در کشور و شهر و مـحلـه و مـحـيـط          
کارش بايد راه اجرا شدن و بلند کـردن    
اين پرچم را پيدا کند و آنرا بـه اهـتـزاز      

 . در آورد
 

اول مه امسال در سـطـح       : ايسكرا
جهاني چقدر ميتواند آن نقش كليـدي  

" كارگران جهان محتد شـويـد  "  و شعار
 را واقعا به نمايش بگذارد؟

 
کسـي نـمـيـتـوانـد         :  آسنگران.  م

امـا بـايـد بـراي آن           .  پيشگويـي کـنـد     
مـيـگـويـم     .  تلاش کرد و اميدوار بـود 

تلاش چون همه اتفـاقـات ايـن جـهـان          
خوب يـا بـدش بـه پـراتـيـک انسـانـي                   

ولــي صــرف هــمــيــن      .  مــربــوط اســت  
فراخوان جـهـانـي بـراي اعـتـصـاب و                 
دست از کار کشيدن در جهان در نـوع    

در هـر حـدي       .  خودش بي نظير اسـت   
که اين فراخوان جواب بگيرد به همـان  
اندازه اتحاد و همبستگي بين جنبـش  

. درصـديـهـا بـوجـود آمـده اسـت              ۹۹ 
همينکه من و شـمـا داريـم در مـورد           
اين واقعه با علاقه حـرف مـيـزنـيـم و          
تلاش ميکنيم که اين فراخوان جـواب  
مثبت بگيرد، و آرزو ميکنيم که ايـن  
اتحاد بوجود بـيـايـد، خـود يـک قـدم               

امـا بـايـد      .  مهم در همين راستا است
بدانيم که ما تنها نيستـيـم صـدهـا و         
هزاران و چه بسـا مـيـلـيـونـهـا انسـان               
مبارز و معترض من و شما اکنون به 
اين اتحاد و پيروزي اين جنبـش فـکـر      
ميکنـنـد، ايـده مـيـپـرورانـنـد، و بـه                   
حرکتها و اقدامات خاصي مـبـادرت     

اين يعني جنبشـي جـهـانـي       .  ميکنند
عليه سرمايه داري و اين اميد بـخـش   
ترين اتـفـاقـي اسـت کـه بـعـد از فـرو                   
ريـخــتـن ديـوار بــرلـيــن مــيـتــوانســت             

من يکي بـا شـنـيـدن و ديـدن              .  بيفتد
ابعاد اين جنبش بيش از هـمـيـشـه بـه        
پيروزي امـيـداور شـده ام و بـه سـهـم                 
خود تلاش ميکـنـم کـه سـرعـت ايـن             

. پيروزي و پيشـروي را بـيـشـتـر کـنـم             
طبعا از همه رفقايم و همه هـم طـبـقـه       

هايم ميخواهم که با هـمـيـن احسـاس       
مـا  .  و خوشبيني بـه مـيـدان بـيـايـنـد           

ميتوانيم و بايـد چـهـره ضـد انسـانـي             
دنـيــاي امــروز را مــتـحــول کــنـيــم و               

 . انسانيت را به جاي آن بنشانيم
 

اول مه در ايـران و بـويـژه        :  ايسكرا
در شهرهاي كردستان بـا وجـود تـمـام         
وحشـيـگـيـريـهـاي رژيـم اسـلامـي بــه                
سنتي ديرينه و پـايـدار تـبـديـل شـده               

به نظر شما چه اقـدامـاتـي مـي       . است

 

اول ( روز جهاني کارگر امسـال      
ــهــشــت    ۱۱ ،    ۲۰۱۲۲ مــه     ارديــب

جهاني تـر، راديـکـالـتـر و            )  ۱۳۹۱ 
. نويد بـخـش تـر از هـمـيـشـه اسـت                

سال گـذشـتـه جـهـان        .  عجيب نيست
شـاهــد انــقـلابــات و جـنــبــش هــاي              

درصـدي  ۹۹ .  عظيم و تاريخـي بـود    
هاي در بخش اعظم جهان به ميـدان  
آمدند و مسير تاريخ قرن بـيـسـت و      

در خاورميانه و   .  يک را تغيير دادند
شمال آفريقا ديکتاتورها را به پاييـن  
کشيدند و در کشورهاي غربي عليه 

وال " حاکمـيـت يـک درصـدي هـا و                
بـر  .  اعـلان جـنـگ دادنـد        "  استـريـت  

، يـکـه     " نظم نوين جهاني" دوره سياه 
و "  راسـت نـويـن     " ،   " بازار آزاد" تازي 

خـط بـطــلان     "  جـنـگ تـروريســتـهــا      " 
ــد   ــدن ــعــد از ســال              .  کشــي جــهــان ب

اول مـه،  .  جهان ديگري است۲۰۱۱ 
ايـن وجــدان      -روز جـهـانــي کـارگـر           

شريف بشريت معاصر نيز، اول مـه      
 .ديگري خواهد بود

اولين فراخوان چند مـاه جـلـوتـر       
ــش                     از اول مـــه از ســـوي جـــنـــبـ

درصدي هـا در آمـريـکـا اعـلام            ۹۹ 
همانجا که روز جهـانـي کـارگـر       .  شد

. تـــاريـــخـــا از آن ريشـــه گـــرفـــت               
ــي     "  ايــن اســت    "!  اعــتــصــاب جــهــان

شهـرونـدان سـراسـر       .  فراخوان امسال
ــان  ــار را    !  درصــدي هــا    ۹۹ !  جــه ک

! بـه خـيـابـان بـيـايـيـد            !  تعطيل کنيد
تمام خواسته هـاي خـود را مـطـرح             

از دستمزد در خور زنـدگـي و     .  کنيد
برابري جنسيتـي گـرفـتـه تـا حـقـوق              

از حــق تــحــصــيــل و        .  پـنــاهــنــدگــي 
مسکن و بيمه درمـانـي گـرفـتـه تـا             
الغاء دولت پليسي يک درصـدي هـا     
و بــرقــراري حــاکــمــيــت مســتــقــيــم           
مجامع عمومي و ارگانهاي قـدرت    

ايـن در واقـع نـداي          .  مستقيم مـردم 

يـورش بـه عـرش        " و "  کمون پاريس" 
و در اختيـار گـرفـتـن زنـدگـي           "  اعلا

تــوســط خــود مــردم اســت کــه از                
نيويـورک و اوکـلـنـد و لانـگ بـيـچ                  

ندايي که قبل از آن     .  شنيده ميشود
ــي                ــيــون ــل در تــظــاهــرات هــاي مــي

هــاي ايــران، در تــن ســوخــتــه            " نــدا" 
هاي تونس و واضـح تـر         " بوعزيزي"

از همه در اجتماعات عـظـيـم مـردم       
مــجـددا فــريــاد زده       "  الــتــحــريــر" در   

ميشد و گوش سنگين تاريخ را بـاز    
 .ميکرد

ما، حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ايران، با تمام قـوا بـه ايـن فـراخـوان              

درصدي ها براي اول مـاه  ۹۹ جهاني 
و ايــن   .  مــي پــيــونــديــم   ۲۰۱۲ مــه   

گامي است در تداوم مبـارازت سـي     
از رژه حـدود    .  ساله کارگران در ايران

در ۱۳۵۸ هزار نفر در اول مه  ۵۰۰ 
تهران تا بـه امـروز جـدال سـخـت و                
سنگيني بين جمهـوري اسـلامـي و        
صف اول مه و رهايي بشر در ايـران      

 ۵۷ انـقـلاب     .  در جريان بـوده اسـت      
گرچـه تـوسـط اسـلامـي هـا بـخـون                 
کشيده شد اما اوضاع يک درصـدي    

. ها در ايران را کـامـلا آشـفـتـه کـرد          
بورژوازي اختيار خود را بـه مشـتـي      
ملاي مرتجـع و از گـور بـرآمـده و               

کـه حـالا     ( مشتي شارلتان و جـانـي     
!) شـده انـد    "  اصـلاح طـلـب     " بعـضـا     

سپرد تا با شمشير اسلام سـر انسـان     
بيش .  و آزادي و اول مه اش را ببرند

از سي سال است که اين جدال ادامـه    
دارد و اکـنـون جـهـان عـلـيـه هـمـان                
چيزي بپاخاسته که عـلـيـه اش بـپـا            

کافي است قطعنـامـه   .  خاسته بوديم
هاي کـارگـران در ايـران در اول مـه               
هاي سالهاي گذشته را بـا فـراخـوان        

درصدي ها مقايسه کـرد  ۹۹ جنبش 
تا ديد که نداي يک اول مه عمـومـي   

و وسيـع ، يـک اعـتـصـاب جـهـانـي                 
عليه يـک درصـدي هـا کـه از لـس                   
آنجلس و نيويورک شنيده مـيـشـود،      
از قـلـب طـبـقـه کـارگـر در ايـران و                     

طبقـه کـارگـري      . حزبش خبر ميدهد
که در سال گـذشـتـه اعـتـصـابـات و              
اعتراضات بيشماري عـلـيـه فـقـر و            
فــلاکــت بــرپــا داشــت و اکــنــون در             
اوضاع وخيم و اضطراري ايران بـايـد   
بعنوان يک نيروي سياسي پيشتـاز و    
رهبري کنـنـده مـبـارزه مـردم بـراي             
رهايي از شر جمهـوري اسـلامـي بـه         

 .ميدان بيايد
حزب کمونيست کارگـري تـمـام      
کــارگــران، مــعــلــمــان، پــرســتــاران،          
دانشـجـويــان، تــمـام زنـان و مــردان              
سراسر ايران و ايرانيان سـاکـن خـارج      
از کشور را فرا ميخواند تا بـا تـمـام      
قدرت از فراخوان اعتصاب جـهـانـي    

ارديبـهـشـت    ۱۱ (  ۲۰۱۲ در اول مه 
ايـن روزي    .  حمايت کـنـنـد   )  ۱۳۹۱ 

است که از زن و مرد، از پير و جـوان  
بايد عليه يک درصـدي هـاي ايـران،          
عليه آخوند هاي مـيـلـيـاردر و کـل            

. نظام اسلامي شان بـه مـيـدان آمـد        
اين روزي است که بايد صفوف مـان  
را زير پرچم رهـايـي بـخـش اول مـه              
متحد کنـيـم؛ بـراي گـرفـتـن قـدرت              

درصـدي هـا در       ۹۹ سياسي توسط   
ايــران و پــايــان دادن فــوري فــقــر و               
فلاکت و خطر جنگ و نـاامـنـي کـه       
اکنون زندگـي مـردم را بـه تـبـاهـي               
کشانـده، و بـراي بـرقـراري آزادي و               

 .برابري و سوسياليسم آماده شويم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۲ مارس ۲۲ 

 ۱۳۹۱ فروردين  ۳  

 !درصديها۹۹ جهان از آن : اول مه
 

 
 :ارديبهشت، روزجهاني کارگر ۱۱ روز اول ماه مه، 

 !خيابانها را به تسخير درآوريد" درصدي ها ۹۹ همه قدرت به "با شعار 
عليه جمهوري اسلامي، عليه فلاکت و تحريم اقتصادي، عليه تهديد جنگي، براي  

 !شادي و رفاه و آزادي، براي بدست گرفتن اختيار زندگي بپا خيزيد

 ...در باره روز جهاني كارگر 

 ۳ صفحه  



 
616شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 جلاد کهريزک و همه سران حکومت را   ۲ از صفحه 
 محاکمه خواهيم کرد

هفته گذشته سـعـيـد مـرتضـوي        
جــلاد کــهــريــزک بــه عــنــوان مــديــر            
سازمان تامين اجـتـمـاعـي تـعـيـيـن           

سعيد مرتضوي را هـمـه مـردم        .  شد
ــه عــنــوان جــلاد کــهــريــزک               ايــران ب

او سمبل کل حکـومـت   .  ميشناسند
ســعــيــد  .  مــنــفــور اســلامــي اســت        

مرتضـوي دهـهـا قـتـل و تـجـاوز و                  
شکنجه مسـتـقـيـم را در کـارنـامـه                

خــريــنــش طــراحــي و      آ خـود دارد و        
مديريت کشتار فجيع عزيزان مـردم    

مـردم ايـران     .  در قتلگاه کهريزک بود
بارها به اشکال مختلف بر خـواسـت     
محاکمه سعيد مرتضوي پـافشـاري     
کرده اند و زير همين فشارها بود کـه  
اين حيوان خـونـخـوار از دادسـتـانـي           

امـا سـران     .  تهران کنار گذاشتـه شـد    
جـمــهـوري اسـلامــي مــيـدانــنـد کــه             
مرتضوي سياست کل حـکـومـت را      

ميدانند که قتل و   .  پياده کرده است
شکنجه و کهريزک و جنايات ديـگـر     
جزئي جدايي ناپذير از سـيـاسـتـهـاي        
حکومت است و مـحـاکـمـه سـعـيـد            
مرتضوي به معناي مـحـاکـمـه کـل          
جمهوري اسلامـي و هـمـه سـران آن             

از همين رو حـکـومـت تـلاش       .  است
ميکند ايـن جـلاد را از زيـر فشـار                 
اعتراضـات مـردم و خـانـواده هـاي              

. جـانـبـاخـتـگـان کـهـريـزک در بـبــرد                
انتصاب ايـن شـخـص بـه مـديـريـت              
ــا              ســازمــان تــامــيــن اجــتــمــاعــي ب
اعتراض بحق بازنشستگان تـامـيـن      

اجتماعي مواجه شـد کـه عـلاوه بـر           
کارنامه جنايت او به موارد متـعـدد   
و مشخص دزديـهـاي او نـيـز اشـاره            

 . کرده اند
 

محاکـمـه سـعـيـد مـرتضـوي و              
ــاران                 ــدرک ــر ســران و دســت ان ســاي
جمهوري اسلامي خواست بحق همه 
مردم و يک محور جنبش سرنگونـي  
طلبانه مردم است و در روند بـه زيـر     
کشيدن اين حکومت، همه آنـهـا بـه        
ــه               جــرم جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت ب

 . محاکمه کشيده خواهند شد
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از              
مــبــارزات بــازنشــســتــگــان تــامــيــن       
اجتماعي حمايت مـيـکـنـد و هـمـه             
کــارگــران و مــردم را بــه گســتــرش              
مبارزه بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسلامي و بـرپـا کـردن جـامـعـه اي                 
انسانـي، آزاد و بـرابـر و مـرفـه فـرا                   

 . ميخواند
 

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد انقلاب انساني  
 براي حکومت انساني  
 زنده باد سوسياليسم  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ۱۳۹۰ اسفند  ۲۹ 
 ۲۰۱۲ مارس  ۱۹ 

تواند اول مه امسال ايران را دگـرگـون       
كند و آنرا را بر متن اوضـاع كـنـونـي         

 قرار دهد؟
 
اولـيـن اقـدام ايـن          :  آسنگران.  م

جنبـش اشـغـال در        "  است که فراخوان 
را "  لس آنجلس و لانگ بيـچ آمـريـكـا      

اگـر ايـن     .  خطاب به خودمـان بـدانـيـم      
فراخوانها را که اميدوارم شما هـم در      
نشريه ايسکرا درج کنيد، خـطـاب بـه        
خودمان بدانيم اولين اقدامات عملـي  
مــا در هــر مــحــل و از جــملــه در                      

 ۹۹ کردستان اين خواهد بود که صف 
درصديها را متحد کنيم و بـه مـيـدان      

هر کسي به هر دلـيـلـي خـود         . بياوريم
را نـاراضـي و ضـد سـرمـايـه داري و                 
براي رهايي از ايـن سـيـسـتـم تـعـريـف             

. کرده است ميتواند متحد مـا بـاشـد     
 ۹۹ آنتي کاپيتالـيـسـم و ايـنـکـه مـا                

درصد عليه يک درصد هستيم معيـار  
. ما براي اتحاد و همـبـسـتـگـي اسـت        

بايد در ايران و طبـعـا کـردسـتـان هـم،           
صف ضد سرمايه داري که صف ضـد    
ناسيوناليسم و اسلاميسم هـم هسـت       

بايد با صداي رسـا در    . را متحد کنيم
ــيــم مــا                   ۹۹ کــردســتــان اعــلام کــن

درصــديــهــا خــود را بــخــشــي از يــک              
جنبش جهـانـي مـيـدانـيـم کـه عـلـيـه                 

. سيستم و قوانين سرمايه داري اسـت   
بايد اعلام کـنـيـم مـا جـنـبـش آنـتـي                  

به اين مـعـمـان    .  کاپيتاليستها هستيم
بايد اعلام کنيم ما عليه ملي گرايـي،  
قومپرستي، و عليـه هـر نـوع ايـجـاد            

درصــديــهــا    ۹۹ تـفــرقــه در صــفــوف         
با اين شعارها و بااين خواستـه  .  هستم

هــا هــيــچ جــريــان مــرتــجــعــي يــاراي            
مقاومت در مقـابـل مـا را نـخـواهـد             

 . داشت
 

بـا تـوجـه بـه اوضـاع              :  ايسكـرا 
فلاكتبـار مـردم و طـبـقـه كـارگـر در                  
ايران، به نظر شـمـا چـه خـواسـتـهـايـي             
مي تواند در اول مـه امسـال مـطـرح           

 شود؟ 
 
در ايـران امـروز       :  آسنگـران .  م

شـرايــطـي حـاکــم اســت کــه شــبـاهــت              
بسياري به مصر و تونـس و لـيـبـي و           

انقلابات اين کشـور  .  دارد...  سوريه و
اينـکـه   .  ها عليه فقر و براي آزادي بود

جـنـبـشـهـاي ارتــجـاعـي و قـدرتـهــاي                
جهاني چه بلايي بر سر اين انـقـلابـات      

در  ۵۷ ٣ ۱ آوردند، همچنانکه در سال 
مورد انقلاب ايران هم هـمـيـن کـار را         

امـا  .  کردند مـوضـوع ديـگـري اسـت           
انـقـلاب   .  نفس انقلابـات بـر حـق بـود          

درصديها عليـه   ۹۹ مردم يعني همان 
اين انقلابات عليـه  .  يک درصديها بود

هر تعريف مـن    .  فقر و براي آزادي بود
در آوردي ديـگــري از ايـن انـقـلابــات               

در .  نادرست و غـيـرمسـئـولانـه اسـت        
. ايران امروز هم داستان هـمـيـن اسـت        

براي رهايي از فـلاکـت بـايـد زمـيـنـه                
هاي انقلاب عليه فقر و براي آزادي را   

اما خواسته هاي فـوري و      .  فراهم کرد
تاکتيکي تري مطرح است بايد بـه آن      

مسئله تعيين دستـمـزد از     .  توجه کرد
يـک     ۹۱ ٣ ۱ جانب دولـت بـراي سـال          

دهن کجي آشکار به طـبـقـه کـارگـر و          
ايـن بـايـد      .  تمام مزدبگيران ايران بـود   

 . وسيعا مورد اعتراض قرار بگيرد
گراني و تورم و ابعاد بـيـکـاري و        
بحران تشديد شونده مسـايـل مـهـمـي        
هستند که جامعه را به قـهـقـرار بـرده         
است و بايد به حاکمان افسار زد و بـه      
آنها ايست داد و اجازه نداد اين چنـيـن   
جـامــعــه را بــه ورطــه نــابــودي ســوق              

 . دهند
 

نقش رهبـران و فـعـالـيـن          :  ايسكرا
كارگري براي كشاندن بيشتـريـن تـوده      
مردم به مراسمهاي اول مه كجـاسـت،   

 فراخوان شما به آنها چيست ؟
 
من فـکـر مـيـکـنـم         :  آسنگران. م

خيلي وقت است که دوره کار محفلـي  
و محدود و کـم تـاثـيـر بـه سـر آمـده                    

کســانــي کــه هــنــوز انــدر خــم            .  اســت
محافل چندنفره خود هستنـد و فـکـر        
ميکنند بايد کارهـاي جـدي را بـعـدا           
انجام بدهند، و فعلا در حـد مـحـافـل       
دوستي و خانوادگي ميخواهند تاثيـر  
گذار باشند، فـقـط اتـوپـيـاي خـود را             
عيان نميکنند، بلکه پرت بودن و بـي    
ربط بودن خـود را بـه دنـيـاي امـروز                

اين نوع تفکر در ميـان  .  بيان ميکنند
چپهاي داخل و خارج کشور هم وجـود  

ايــنــهــا را بــايــد هــمــچــنــان در            .  دارد
مـن  .  محافل حاشيه اي خود رها کرد

فکر ميکنم امروز وقـت آن اسـت کـه          
بايد رسما و علنا به اسـم نـمـايـنـدگـان         
جامعـه و رهـبـران لايـق جـامـعـه بـه                    
ميدان آمد و اعلام کـرد کـه مـا ايـن             

بايد اعـلام کـرد       .  شرايط را نميپذيريم
ما انسانـيـم و حـق داريـم کـه از يـک                   
زنـدگــي بــا اســتـانــدارد انســان مــدرن            

بــايــد بــا    .  امــروز بــرخــوردار بــاشــيــم       
اعتماد بنفس اعلام کـرد ايـن دنـيـاي         

وارونه را ميخواهيم بر قاعـده آن بـنـا        
فعال و رهبر کـارگـريـي کـه ايـن          . نهيم

مسايل را نبيند ميتواند آدم شـريـفـي      
باشد، اما در دنياي واقعي جنبشهـاي  
ديگر منتظر ما نميشوند و کـارشـان       

جـامــعــه بــايــد در       .  را خــواهــنـد کــرد     
سيماي ما کمـونـيـسـتـهـا و فـعـالـيـن               
کارگري، اعتماد بنفس و مسئـولـيـت    

بـايـد کـاري      .  پذيري را مشاهـده کـنـد     
کرد که جامعه بتواند اعتماد کـنـد و       
اتکايش را از نيروهاي سنـتـي بـردارد      

. و به اين جنبش نـويـن مـتـکـي شـود          
کسيکه هنوز در حد الفبا مـيـخـواهـد     
امروز وارد سياست بشود و قرار است 
علم و دانش و توانـايـي و قـدرتـش را           
بعدا نشان بدهد و هـنـوز در مـحـافـل          
خانوادگي ميخواهد بر جامعه تـاثـيـر    
بگذارد، نسخه سـر خـرمـن اسـت، بـه            

کسـي ايـن نـوع        .  درد کسي نميخـورد 
تفکر را جدي نميگيرد و نبـايـد جـدي      

اينها را ميگويم چون اين نوع .  بگيرد
گرايش هر چند حاشيه اي را در چـپ        

 . داخل و خارج کشور ميبينم
مـارس روز جـهـانـي            ۸ در جريان 

زن حتي از رفقاي خـودمـان در داخـل        
در .  چنين نامه هايي دريافـت کـرديـم     

خارج هم ميبينم که رفقايي با سـابـقـه    
زياد مبارزاتي هنوز ميخواهند چـنـد     
ده سال آينده بروند تحقيق و تـفـحـص        
کنند و شايـد جـريـان بـهـتـري درسـت              

در يکي از اين نامـه هـا کـه از          .  کنند
داخل ايران رسيده بود، قيد شـده بـود       
که ما روز جهاني زن را در يـک خـانـه          

اگر من مستـقـيـم بـا       .  برگزار ميکنيم
آن رفيق در تماس بودم ميـگـفـتـم کـه        

به درد   . لطفا اين زحمت را هم نکشيد
کسي نميخورد و شما هم نفعـي از آن      

کمونيستي که ايمـايـج خـود      .  نميبريد
را ايـن چـنـيـن کـوچـک بـبـيـنـد بــدرد                     
جــوابــگــويــي بـــه مســايــل امـــروز                

فعال و رهبر کارگـري بـايـد      .  نميخورد
اين نوع گرايشات غير اجـتـمـاعـي را         

. بشناسد و راه طبقاتي خـود را بـرود        
بايد رسما و علنا در جـامـعـه ظـاهـر            
شد و به عنوان رهبران لايـق جـامـعـه         
در مقابل حـاکـمـان يـک درصـدي قـد             

 . * علم کرد
 

 ...در باره روز جهاني كارگر 

 

 



 
616شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 ۱ از صفحه 

ناچيز صاحب سرمايه و توده عظيم 
مردمي که با بيکاري و فقـر و بـي       
تاميني اقتصادي دست بگريباننـد  
و عملکرد صريح و آشکار دولـتـهـا    
و پارلمانها در حـمـايـت از اقـلـيـت           
حاکم و عليه توده وسيع مردم حتي 
در کشورهاي صـنـعـتـي و جـوامـع             

، در يـک سـطـح          " مهد دموکراسـي "
اجتماعي و توده اي هر نوع اعتقاد 
و توهـمـي بـه دولـت و پـارلـمـان و                  
دموکراسي پارلماني و کل سيسـتـم   
سرمايه داري را از پـايـه و وسـيـعـا          

 .متزلزل کرده است
يــک نــتــيــجــه ايــن شــرايــط          -۲

مطرح و بـرجسـتـه شـدن ضـرورت،            
مـــطـــلـــوبـــيـــت و امـــکـــان نـــفـــي             
بوروکراسي و دموکراسي پارلمانـي  
و کلا دولت مافوق مردم در افکـار  
عمـومـي مـردم جـهـان و در رونـد                 
مبارزات و جنبـشـهـاي اعـتـراضـي         

از لحاظ سياسي يک مسـالـه     . است
محوري تحولات جاري و دوره اي       
که با اين تحولات در جـهـان آغـاز          
مــيــشــود، مســالــه دولــت مــافــوق         
مردم، در شکل ديکتاتوري عـريـان   
يا پارلماني، و عـدم دخـالـت تـوده           
مردم در سـرنـوشـت سـيـاسـي خـود            

انقلابات منطقه خاورمـيـانـه    .  است
و شـمـال آفـريـقـا بـا بـزيـر کشـيــدن                    

شکل رايج   -ديکتاتوريهاي عريان 
ومــمــکــن و مــطــلــوب حــاکــمــيــت           

و   -سرمايه داري در ايـن کشـورهـا       
جنبش ضد سرمايه داري در غرب، 
کــه در اولــيــن بــروز گســتــرده اش              

جـنـبـش    " و يا   "  جنبش اشغال"شکل
را بـخــود گــرفـت، بــا          "  درصــد   ۹۹

ــچــالــش کشــيــدن ســلــطــه              ــک "  ب ي
، بن بست و ورشـکـسـتـگـي        " درصد

مدلهاي دولـتـي سـرمـايـه داري را            
اين تحولات نـقـطـه    .  اعلام ميدارند

آغــاز دور تــازه اي در حــرکــات                   
اعتراضي و جنبـشـهـا و انـقـلابـات           
جهاني است که خصلت و مضـمـون   

ــدن               ســـيـــاســـي آنـــرا بـــزيـــر کشـــيـ
ديکتـاتـوريـهـاي عـريـان سـرمـايـه،              
بــچــالــش کشــيــدن بــوروکــراســي و          
پارلمان و کل ساختار دولت مافوق 
مردم، و خواست دخالت مسـتـقـيـم     
مردم در اداره امور جامعه تشکيل 

 .ميدهد
اين مضمون و جهت گيـري   -۳

جنبشها و انقلابات نـويـنـي کـه در         
دنـيــا آغــاز شـده اســت تــمــامـا بــا               
برنامه و هـدف فـوري کـمـونـيـسـم                
کارگري مبـنـي بـر امـحـاي دولـت             
مافوق مردم و جايگزين شدن آن بـا  
توده مردم سازمانيافته بـراي اداره    

و )  حکومت شورائي(امور جامعه 
با هدف نهائي و آرمان کمونيستـي  
امحاي دولت و طـبـقـات مـنـطـبـق          

دوره تازه اي از انـقـلابـات و          .  است
جنبشهاي توده اي آغاز ميشود که 
کمونيسم نه تنها بـه مـعـنـي نـفـي             
استثمار و تبعيض و منادي برابري 
اقتصادي و اجتماعي بلکه بويژه به 
عنوان نقد و نـفـي ريشـه اي دولـت           
بـورژوائـي و بـه مـعــنـاي بـرقــراري               
دولت و جامعه کمونـي را بـمـيـدان         

اين شـرايـط در عـيـن         .  فراميخواند
ــاســي و                    ــه هــاي ســي حــال زمــيــن
اجتماعـي شـکـلـگـيـري و تـقـويـت                 
چنين نيروهاي کمونيستي را فراهم 

 .مي آورد
با توجه به اين نکات حزب نقـد  
طبقاتي و سياسي دولـت را حـلـقـه           
اصلي دخالـتـگـري و ايـفـاي نـقـش              
کمونيستها در دوره تـازه تـحـولات      
انقلابي که در جهان آغاز شده است 

مـيـدانـد و بـر ارکـان زيــر بـعـنــوان                  
مهمـتـريـن پـيـش شـرط هـاي لازم                 
براي ايفـاي نـقـش و دخـالـت گـري               
فعال و موثر کـمـونـيـسـتـي در ايـن            

 :تحولات تاکيد ميکند
اشاعه وگسترش گفتمان و    -۱

ايــده و آرمــان کــمــون و جــامــعــه                
کموني و نـفـي دولـت بـورژوائـي و              
مافوق مردم درسـطـح وسـيـعـي در          
جامعه بـعـنـوان يـک رکـن اسـاسـي                
رهائي جامعه از سلطه سـرمـايـه و        
فــقــر و بــيــکــاري و تــبــعــيــض و                  

در افکـار  .  بيحقوقي و بي اختياري
عمومي کمونيسم بايد با ايـن ايـده     

 .ها تداعي بشود
تبليغ وسيع ضـرورت خـلـع       -۲

يد سياسي و اقتصادي از بورژوازي 
با اتکا به گرايش قوي ضد دولـتـي     
و ضد سـرمـايـه داري جـنـبـشـهـاي               

 اعتراضي موجود
نقد عميق دولت بـورژوائـي    -۳

و بـــوروکـــراســي و دمــوکـــراســـي             
 مستلزم آن

ــرورت و             -۴ نشـــان دادن ضـ
مطلوبيـت و بـوِيـژه امـکـانـپـذيـري               
دخـالـت مسـتـقــيـم مــردم در اداره              
امور جامعه از طريق شوراها و يـا      

 تشکلهاي نوع کمون
تاکيد بر ضرورت حـزبـيـت       -۵

وتشکل حزبي بعنوان ارگان رهبـري  
و به پيروزي رساندن مبارزات ضـد    
ســرمــايــه داري، بــزيــر کشــيـــدن                
حکومت بورژوازي و تصرف قدرت 

 .سياسي
ــيــســت کــارگــري           حــزب کــمــون
پيشروي و پيروزي نهائي تـحـولات     
ــازه جــنــبــشــهــا و                  جــاري و دور ت
انقلاباتي کـه در جـهـان آغـاز شـده              
است را در گرو دخالتگري و ايـفـاي   
نــقــش پــيــشــرو و رهــبــري کــنــنــده             
کمونيستها حـول مـحـورهـاي فـوق          
ميداند و با تـمـام تـوان خـود بـراي            
پيشبرد اين وظايف و شکل گـيـري     
نيروها و احزابي با اين جهت گيـري  

 .تلاش ميکند

 ...قطعنامه در مورد نقد دولت مافوق مردم 

 

 
ــاي               ــالــي روســت ــه اه ــي ــل از ک
آويهنگ نهايت تشکر و تقـديـر را     

مزدوران و زالوصفتان رژيم .  داريم
اسلامي حدود سه ماه بود، جهـت  
برگزاري جشن خـتـم قـرآن در روز            
يک فروردين نـودويـک تـابـگـويـنـد          

. گويا آويهنگ ديگر چپ نـيـسـت     
همه مذهبـي هسـتـنـد و در بـيـن               
طبقه کارگر و مـردم بـه عـنـاويـن            
مختلف تفرقه بيـنـدازنـد، تـبـلـيـغ          
مـيــکـردنــد و از کـلــيـه مــزدوران              

در ايـن    .  دعوت بعمل آورده بودند
راستا جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت            
کرد، گمراه واغـفـال شـده بـه قـول              
خودشان ميخواستند پوزه چـپ را    
به خاک بمالند، با رژيـم دسـت بـه          
يکي کـرده غـافـل از ايـنـکـه مـا                  

 ٥٨ همان مردمي هستيم که سال   
امروز .  مرگ بر سازشکار:  گفتيم 

. هم ميگوييم مرگ بر سـازشـکـار   
درنتيجه آنزمان و امروز پوزه خود 

. و اربابانشان بـخـاک مـالـيـده شـد          
چهار هزار پـورس   ٤٠٠٠ درحدود 

غذا تدارک ديده بودند، امـا مـردم     
انقلابي و چپ روستـاي آويـهـنـگ       
آنروز را در منزل مانده و فـقـط از       
راه دور شـکـسـت آنـهـا را نـظــاره                 

ــد    ــکــردن ــه          .  مــي ــم ــه ــا وجــود آن ب
تبليغات و پشتيباني کـورکـورانـه      

 ١٥ نـاسـيـونــالـيـسـتــهـا حــداکـثـر              
درصد شرکت کرده اند و بيشتر از   

ــن              ٥٠  درصــد ١٥ درصــد از اي
کودکاني که قرآن ختم کرده بودنـد  
و بقيه هم همان مزدوران و کـاسـه       

جـا  .  ليسان هميشگي رژيم بـودنـد  
دارد از طريق هـمـيـن بـيـانـيـه، بـه             
مردم شريف درود و ايـن پـيـروزي        

و کـار نـابـودي        .  را تبريک بگوئيم
بـيـش از پـيــش بـراي مـزدوران و                

امـا  .  کاسه ليسان رژيم آرزو داريـم 
آخـــونـــد مســـئـــول رژيـــم آقـــاي             
عبـدلـرحـمـان هـمـان طـور کـه در                 
بيانيه شمـاره يـک مـتـذکـر شـديـم              
مجددا اعلام ميداريم به فکر کـار  
و شغل آبـرومـنـدانـه اي بـاشـد تـا              

 .بيش از اين خار و رسوا نشود
 

زنده باد آزادي و برابري  
 حکومت کارگري

 زنده باد  
 مردم روستاي آويهنگ
 جوانان چپ آويهنگ

 ٩١ فروردين  ۷ 
 

 :  جوانان چپ آويهنگ ٢ بيانيه شماره 
 آويهنگ چپ بوده و چپ ميماند

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
 و نيم شب  ۱۱ 

 به وقت ايران

صلاح مصطفي پوراهل  سقز 
که به اتـهـام مـحـاربـه در دادگـاه               

 ١٩ انقلاب اين شـهـر بـه تـحـمـل             
ســال حــبــس در زنــدان مــيــنــاب            
محکوم و اين حکم در ديوانعـالـي   
کشـور تـأيـيـد شـده بـود، پـس از                  
درخـــواســـت اعـــاده دادرســـي و           
موافقـت مـقـامـات قضـايـي، بـا              

مـيـلـيـونـي از زنـدان              ١٥٠ وثيقه 
پرونده صلاح مصـطـفـي        .آزاد شد

پور کـه بـيـش از يـک سـال را در                  
زندان سقز سـپـري نـمـوده، جـهـت             

رسيـدگـي مـجـدد بـه شـعـبـه اول                 
دادگــاه انــقــلاب ســنــنــدج ارجــاع         

 .گرديده است
هـمـچـنـيــن بـراسـاس گــزارش           
منتشر شده، يک فـرهـنـگـي اهـل          
مريوان به نام مظـفـر شـريـفـي کـه           

 ٩٠ بهـمـن مـاه         ٥ روز چهارشنبه 
توسط نيروهاي امنيتي دستگـيـر   

فـرورديـن    ٧ شده بود، روز دوشنبه 
ميليوني از    ١٠ ماه با قرار وثيقه 

 *.زندان آزاد شد

 آزادي دو زنداني سياسي با قرار وثيقه

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 
 

  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره(
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است 

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود
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   بخش هشتم

    
ديگر خيـلـي از فـوت و فـنـهـاي               

. مبارزه پارتيزاني را ياد گرفـتـه بـودم     
زيادي ورجه وورجه نمي کردم و انرژي 
ام را براي مواقعي که لازم بود حـفـظ     

مثل دخترهاي ديـگـر مـن      . مي کردم
خالـي داشـتـم کـه         هم يک جلد خشاب 

گـذاشـتـم و از آن             ينـم ـ  يدر آن خشاب
کيف کوچـکـي اسـتـفـاده مـي            بعنوان

کردم که نوار بهداشتي و شورت تميـز  
و قطعه کوچکي صابون و شانه و آينه 

حـتـي يـک      .  را در آن حـمـل مـيـکـردم         
قوطي کوچولو کرم هم داشتم که براي 
جلوگيري از خشـکـي و تـرک خـوردن           
دست و صـورتـم از آن اسـتـفـاده مـي               

ديگر زياد خجالت نمي کشيدم .  کردم
و هروقت راهمـان بـه روسـتـائـي مـي             
خورد سعي مي کردم کـمـي آب گـرم          
پيدا کنم و حمام کنم و لـبـاسـهـايـم را        

 . بشورم
ياد گرفته بودم کـه مـواقـعـي کـه          
قرار بود تمام شب را راهپيمائي کنيـم  
زياد آب و چائي نخورم که زود به زود 

. احتياج به دستشوئي نـداشـتـه بـاشـم       
هميشه چند حبه قند يا کـمـي غـذا و        
يا هر چيز خوردني که گيرم مـي آمـد     
را با خودم حمل مي کردم که هروقـت  
توان راه رفتن نداشتم چيزي بـخـورم و     

 . انرژي بگيرم
طبق قرار جديدي که گويا تازه از   
طرف رفقاي مرکزي صادر شده بـود،    
واحدها موظف بودند توجه ويژه تـري  
به زنان و دخـتـران پـيـشـمـرگ داشـتـه             

بــراي اولــيــن بــار بــود کــه             .  بــاشــنــد 
مسائلي مانند خـونـريـزي مـاهـانـه و           
تاثيرات آن بر تحـرک زنـان بـرسـمـيـت           
شناخته ميشد و از واحدهاي نظامـي  

. خواسته ميشد آنرا در نظـر بـگـيـرنـد       

زنان پيشمرگ اکـثـرا بـخـاطـر اثـبـات            
توانائي و لياقتشـان مـجـبـور بـودنـد           
بيشتر از انـدازه بـخـود و جسـمـشـان               

در مـقـابـل دردهـاي         .  فشار بـيـاورنـد     
جســمــي و فشــارهــاي روحــي دوران            
عادات ماهانه خـيـلـيـهـا شـجـاعـانـه              
ايستادگي مي کردند و سعي داشتنـد   

اما در درازمـدت    .  بروي خود نياورند
اين فشـارهـاي فـوق الـعـاده مـوجـب                
فرسودگي و دردهاي مزمني مـيـشـد    
که هنوز هم خيلي از ماها از آن رنـج        

 . ميبريم
مبارزه نظامي در کردستان سنتا 
يک امر مردانه بوده و زنان در بهتريـن  
حـالــت امـورات پشــت جــبــهـه اي و               

کـوملـه   .  پرستاري را بعهده داشته انـد 
اولين جرياني بـود کـه ايـن سـنـت را                

امـا  .  شکست و زنان را مسـلـح کـرد         
سنتها گاها از سياستها و برنامـه هـا     
جان سخت ترند و از بـيـن بـردن آنـهـا            

تـمـام   .  تلاش فوق العاده اي لازم دارد  
برنامه ها و قـرارهـائـي کـه از طـرف              
مـرکـزيـت حـزب صــادر مـيـشـد، بــر                
برابري زن و مرد و اهـمـيـت دادن بـه             
نقش زنان در امر مـبـارزه مسـلـحـانـه         

زنان حـق داشـتـنـد در         . تاکيد داشتند
ــد              صــورتــي کــه احســاس مــيــکــردن
تبعيضي بـر عـلـيـه آنـهـا روا داشـتـه                 
شده، اعتراض کنند و مسئول يا فـرد    
مــربــوطــه را تــوبــيــخ و حــتــي خــلــع              

امـا در عـمـل و          .  مسئولـيـت کـنـنـد       
مــخــصــوصــا جــاهــائــي کــه مــبــارزه          
ــيــدا مــيــکــرد،              نــظــامــي اولــويــت پ
سنتهاي مردسالارانه همچنـان عـمـل      
ميکردند و درگير شدن بـا آنـهـا کـار           

 . آساني نبود
وقتي تمام عضلاتت و بـنـد بـنـد         
بدنت از درد بخود مي پـيـچـيـد و از           
شدت خونريزي سرت گيج ميخورد و   

سـاعـت پـيـاده روي            ١٢ ناچار بودي   
کني و پنج تا خشاب پر و يک اسلـحـه   
هم روي دوشت حـمـل کـنـي، تـحـمـل            
نگاه و متلکهاي تحقيرآميز بـعـضـي      
از مــردان واحــد کــه کــوچــکــتــريــن               
اطـلاعـي از دردي کـه مـيـکـشـيــدي                

بـدتـر   .  نداشتند، از همه سخت تر بـود 
از هــمــه ايــنــکــه نــمــيــشــد در مــورد             
اينجور چـيـزهـا حـرف زد و انـتـظـار                  

نـمـي شـد کسـي را           .  همدردي داشـت 
متهم کرد که به من پـوزخـنـد زده يـا         

و از تـرس ايـنـکـه           .  متلک گفته است
مـگـه نـمـي       : " کسي در جوابت بگويد

دانستي مـبـارزه ايـن چـيـزهـا را هـم                  
 . سکوت ميکردي" دارد؟

کـمـيـتـه        يدوره رفقـا   ظاهرا در آن
در مورد مبارزه مسلحـانـه و      يمرکز

ارزش گـذاشـتـن     ضرورت حفظ نيرو و
به جان و سلامـت رفـقـاي پـيـشـمـرگ            

گـفـتـه مـيـشـد         .  بحثهائي کرده بودند
مشخصـا راه     نظرات منصور حکمت

مخصوصـا  .  گشا و انساني بوده است
گــــرايشـــــات مـــــردســـــالارانـــــه و             
نظاميگرايانه در صـفـوف نـيـروهـاي            
مسلح نقد شده بود و قرارهائـي بـراي     
قابل تحمل تر کردن فضـا بـراي زنـان          

 . صادر شده بود
ديگر هـروقـت غـذائـي گـيـرمـان              
مي آمد سعي ميـشـد بـه زنـان سـهـم             

وقتي گوسـفـنـدي    .  ويژه تري داده شود
را مــيــکــشــتــنــد، جــگــر آن را کــه                  
ميگفتند براي کم خوني خـوب اسـت     
و آهن دارد به زنان واحـد مـيـدادنـد و         
اگر متوجه ميشدند کـه زنـي عـادت          
ماهانه دارد، او را بـيـشـتـر مـلاحـظـه          
مي کـردنـد و در کـارهـائـي مـانـنـد                   
نگهباني و کارهاي جسمي تـا جـائـي      
که امکان دشت کـمـتـر دخـالـت مـي           

 . دادند
با ايـن وجـود شـرايـط زنـدگـي و               

بروز سخت تر ميـشـد    فعاليت هم روز
هـرطـرف تـوسـط رژيـم و حـزب                  و از

دمــکــرات مــحــاصــره مــيــشــديــم و            
مجبور به جنگيدن ميشديم، زخـمـي     
و کشــتــه مــيــداديــم و بــازهــم بــراي               
جلوگيري از اين نوع درگيريها بيشتـر  

. راه ميرفتيم و هميشه خسـتـه بـوديـم      
هــرچــه شــرايــط ســخــتــر مــيــشــد و               
واحــدهــاي پــيــشــمــرگ مــتــحــرک تــر          
ميشدند، بيشتر معـلـوم مـيـشـد کـه           

. من فرد مناسبي براي اينکار نـبـودم  
با آن جثـه کـوچـک، حـمـل اسـلـحـه و                 
خشاب و فشنگ و وسايـل شـخـصـي       
در راهپيمائيهاي طولاني کار آسـانـي   

هرچند که خيليـهـا تـلاش مـي         .  نبود
کردند کمک کنند و اسلحه ام را بـرايـم   
حمل کنند، ولي ميدانستم خود آنـهـا   
هم خسته بودنـد و درسـت نـبـود بـار              

سـعـي   .  بيشتري بر دوش آنها بـگـذارم  
مـيـکـردم از خـودم شــجـاعـت نشــان               
بدهم و هرطور شده از سـربـالائـيـهـاي        
پايان ناپذيـر بـدون کـمـک کسـي بـالا               

وقـتـي مـيـرسـيـديـم آن بـالا بـا                  .  بروم
وجود اينکه رمقي برايمان نمانده بـود  

. ناچار بوديم از آنطرفش پائيـن بـرويـم     
اصلا نمي فهميدم چرا مجبور بـوديـم     
اينهمه راه را بالا برويـم و بـعـد از راه            

نــمــي شــد   .  ديـگــري پــائـيــن بــيــايـيــم        
کردستان اينقدر کوه و پستي و بلندي 
نداشت و ما مي توانستـيـم حـالا کـه         
ميبايست اينهمه راه برويم لااقل روي 
زمين صاف راه مي رفتيم؟ وقـتـي از     
سر استيـصـال ايـنـجـور سـوالات بـي              
معني را مطرح مـيـکـردم دوسـتـانـم           
مي خنديدند و مي گفتند اگر اينهمـه  
کــوه و تــپــه نــبــود مــا اصــلا نــمــي                 
توانستيم فعاليت پارتيزاني بکنـيـم و     
خيلي زود رژيم ما را پيدا مـيـکـرد و      

 . از بين مي برد
شبهاي بدون مـهـتـاب و تـاريـک            
براي من از هـمـه بـدتـر بـودنـد، چـون              
اصلا جائي را نمي ديدم و مرتبا تـوي  
چاله چـوـلـه مـي افـتـادم و خـودم را                    
زخمي مي کردم و حـرکـت گـردان را            

در چنين شـبـهـائـي     .  مختل مي کردم
بايد تا ميتـوانسـتـيـم نـزديـک بـه هـم               

. حرکت کـنـيـم کـه کسـي گـم نشـود                 
مخصوصا مواقعي که نزديک پايگـاه  

صدا کردن خطرنـاک بـود      بوديم و سر و
. و ممکن بود محـل مـا را لـو دهـد            

تنها کاري که ميشد کرد اين بود کـه    
بدقت نفر جلوئي را نگاه کـنـي و هـر          
حرکتـي کـه او مـي کـرد را بـيـصـدا                    

معمولا مسئولين دستـه  .  تکرار کني
و افرادي که راه را بـلـد بـودنـد جـلـوي           
صف حرکت مـي کـردنـد و اگـر مـي              
خواستنـد چـيـزي را بـه اطـلاع هـمـه                  
واحد برسانند آنرا به اولين نـفـر پشـت      
ســر خــودشــان مــي گــفــتــنــد و مــي              

. خواستند که آنرا به نفر بعدي رد کند
نـفـر   هر کسي پيـام يـا حـرکـت را بـه                

کرد و بـه ايـن      يخود رد م يپشت سر
دسـتـور فـرمـانـده           ترتيب کل واحد از

اين رد کـردنـهـا گـاهـي        .  مطلع ميشد
وقتها موضوع خنده و سرگـرمـي هـم      

ــي               .  مــيــشــد   از ســر خســتــگــي و ب
حوصلگي پيش مـي آمـد کـه کسـي           
جوکي يا حرف خنده داري و يا حـتـي     
يک پس گردني را رد مي کـرد و ايـن         

جـوک يـا پـس گـردنـي بـه کـل واحــد                    
روز بــعــد دور هــم مــي            .  مــيــرســيــد 

نشــســتــيــم و  بــه ايــنــکــارهــايــمــان                
عـبــاس کــه بـخــاطــر        .  مـيــخـنــديــديـم   

آشنائي اش با منطقه هميشه بعـنـوان   
جـلـوي صـف بـود،         )  شـارزا ( راه بـلـد     

او مـثـلا     .  منبع اينجور ماجراها بود
تعريف ميکرد که چگونه شب قبلـش  
همـه مـا را سـرکـار گـذاشـتـه بـود و                     
تـظـاهـر کـرده بــود کـه سـيـم خــاردار                  
جلويش هست و از روي سـيـم خـاردار      
رد مـيـشـود و بـعـد خـودش کـنـاري                 
ايستاده بود و با لذت همه ما را نگـاه  
کرده بود که چطوري پايمـان را بـلـنـد         
ــم و از روي ســيــم خــاردار                    کــرده اي

حتي ميـگـفـتـنـد      .  نامرئي رد شده ايم
يکبار کسي گوز زده و وقتي فهـمـيـده    
ديگران شنيده اند با دستـپـاچـگـي بـه        

 !! نفر جلوئي گفته ردش کن
بالاخره اواخـر تـابسـتـان بـود کـه             
تصميم گرفته شد، مرا بـهـمـراه واحـد       
بعدي به اردوگاههاي پشت جبـهـه در     

دکـتـر   .  داخل خـاک عـراق بـفـرسـتـنـد           
درويش سعي ميکرد مرا قـانـع کـنـد         

آنجا ميتوانـي آمـوزشـهـاي       . " که بروم
نظامي و پزشکي ات را تکميل کـنـي   
که بعدها وقـتـي بـرگشـتـي بـهـتـر از                 

من هـيـچ   ."  عهده کارهاي واحد برآئي
تصـوري از ايـنـکـه اردوگـاه مـرکــزي               
چــطــور جــائــي اســت و چــه کســانــي             

امــا از   .  آنــجــاهــا هســتــنــد نــداشــتــم       
شوخيها و حرفهاي پيشمرگـان ديـگـر      
ــه در                    ــي ک ــه کســان ــم ک ــدانســت مــي
اردوگــاهــهــا هســتــنــد اکــثــرا افــراد             
ضعيف و ناتـوانـي انـد کـه از عـهـده               
سختيهاي مبارزه مسلـحـانـه بـرنـمـي         
آيند و از آنها براي پيـشـبـرد کـارهـاي        
مرکزي مـانـنـد راديـوهـاو واحـدهـاي            

به شوخـي بـه     .  مستقر استفاده ميشد
آنـــهـــا مـــي گـــفـــتـــنـــد تـــه ديـــگ                 

چـرا تـه ديـگ؟ نـمـي            !!!  سوسياليسم
پيشمرگان کومله گاهي وقـتـهـا    .  دانم

فــرهــنــگ لــغــت خــاص خــودشــان را           
داشتند و خيلي از ايـن نـوع کـلـمـات            

مثلا اگـر کسـي       .  من درآوردي بودند
ناله ميکرد و يـا مـيـگـفـت مـريـض                

 زندگي نامه من 
   )بخش هشتم(
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

سوسياليسم راه   
 !  نجات ما است

 
سـال اســت از زنــدگــي مــا              ٣١ 

ــد    ــيــتــي مــفــتــخــور        .  دزديــده ان ــل اق
ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و   
زحـمـتـکـش سـفـره هـايشـان تـمـامـا                  

سالها استثمـارمـان   .  خالي شده است
کرده اند و هر وقت نخواسته انـد مـا     

ثـروت  .  را به خيـابـان رهـا کـرده انـد           

هاي مملکت را قشر کـوچـکـي بـالا         
کشيده اند و ما را از هست و نيسـت  

 . ساقط کرده اند
سـپـاه و بسـيــج و اطــلاعـات و               
نيروي انـتـظـامـي و مسـلـح درسـت              
کرده اند و هر وقـت اعـتـراض کـرده           

. ايم آنها را به جان مـا انـداخـتـه انـد           
دادگاه و زندان ساخته اند و ما را بـه      
جرم اعتصاب و اعتراض، بـه زنـدان       
و شــلاق و جــريــمــه هــاي سـنــگــيــن              

 . محکوم کرده اند

گله آخوند تربيـت کـرده انـد کـه           
خرافه رواج بدهند تا مـا بـه هـمـيـن            

. زندگي جـهـنـمـي رضـايـت بـدهـيـم                
رسانه هايشان مدام دروغ ميگويـنـد   

سعـي  .  و وعده هاي توخالي ميدهند
ميکننـد مـردم را از کـمـونـيـسـم و                  
کمونيست ها بترسانند تـا سـرمـايـه         
داري را حفظ کنند و ثـروت خـود را       

 . افزايش دهند
گـولشـان را نـخـوريــم، اراجـيــف            

تا سرمايـه داري    .  شان را باور نکنيم

و دولت سرمايه داران سر کار اسـت،    
راهـي  . سهم ما از زندگي همين است

جز سوسياليسم براي پـايـان دادن بـه        
سرمايه داري و فـقـر و نـابـرابـري و                  
بيکاري و زندان و شلاق و شـکـنـجـه       

يا سرمايه داري و حـکـومـت    .  نداريم
دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفـاه  

 . و آزادي

 
مرگ بر سرمايه داري و دولت  

 !  دزد سرمايه داران
 !  زنده باد سوسياليسم

 زنده باد  
 !حزب کمونيست کارگري

 ۵ از  صفحه 
است بشوخي ميگفتند فلاني مورچه 

مـعـنـي آن ايـن بـود کـه               .  زده به پاش
يا بـه  .  دارد تظاهر به مريضي ميکند

افراد ترسو و کساني که هنگام جنگ 
از خود ضعفي نشـان مـيـدادنـد مـي            

گفـتـه مـيـشـد فـلانـي            .  گفتند چترباز
عـلـي   .  چترش را باز کـرد و در رفـت          

فرهنگ در ايـنـمـورد داسـتـان خـنـده              
بچـه هـا چـنـد         " :  داري تعريف ميکرد

نفر بسيجي را اسير کـرده بـودنـد کـه           
اهل روستاهاي اطراف همـدان بـودنـد      

مرا صدا کردنـد  .  و فارسي بلد نبودند
بيچاره ها .  که با آنها ترکي حرف بزنم

ترسيده بودند و با خواهش و التـمـاس   
ميگفتنـد  .  ميخواستند که آزاد شوند

مــا .  بــخــدا مــا کــاره اي نــيــســتــيــم          " 
خــودمــان هــم شــاه دوســتــيــم و از                  

وقـتـي   ."  آخوندها خوشمان نـمـي آيـد       
حرفهايشان را ترجمه کـردم، يـکـي از        
دوستانم در حـالـي کـه مـي خـنـديـد                  

اسـيـرهـا    !  گفت اينها چقدر چتـربـازنـد   
که کلمه چترباز را شـنـيـدنـد بـيـشـتـر             

بخدا آقـا مـا       "وحشت کردند و گفتند 
مـا فـقـط بسـيـجـي           .  چترباز نيستـيـم  

 ." ساده هستيم
همه ايـنـهـا در قـالـب شـوخـي و                
براي خنده گفتـه مـيـشـد و مـعـمـولا              
جدي نبود امـا بـيـانـگـر فـرهـنـگ و                 

من با وجود اينکه .  سنت خاصي بود
ته ديگ را خيلي دوسـت داشـتـم امـا         
نمي خواستم ته ديگ سـوسـيـالـيـسـم         
باشم و تمام تلاش خودم را کـردم کـه         

اما بالاخره بـا  .  از رفتن خودداري کنم
دلي پر رفقايم را ترک کردم و بـهـمـراه        
واحد کوچکي که بعضي از آنـهـا هـم          

. ميرفتند ته ديگ شوند بـراه افـتـادم       

در مقايسه با چند مـاه گـذشـتـه ايـن            
سفر نوعي تعطيـلات بـحـسـاب مـي          

ــيــش             .  آمــد چــون خــيــلــي آهســتــه پ
ميرفتيم و بيشتر روزها بـراي ايـنـکـه       
از چشم دشمن دور بـمـانـيـم مـخـفـي              

گروه .  ميشديم و استراحت مي کرديم
کوچکي بوديم و خيلي ضربه پـذيـرتـر      
از واحــد قــبــلــي، بــه هــمــيــن دلــيــل               
ميبايست نهايت احـتـيـاط را بـخـرج          
ميداديم و از هرگونه درگيري و کمين 

بـغـيـر از      .  افتادني پرهيز مـي کـرديـم     
مـاجــراي گــم شــدن عــيــنــک مــن در              
مجموع همه چيز بـخـوبـي و خـوشـي          

شبي در اواخـر سـفـرمـان           . پيش رفت
بود، از آن شـبـهـاي بشـدت تـاريـک و             

داشتيم از زير پاي يک پايـگـاه   . ساکت
رژيـم رد مــيــشــديــم و کــوچــکــتــريــن            
صدائي ميـتـوانسـت هـمـه مـا را بـه                

من سوار قاطر بـودم  .  نابودي بکشاند
و بيخيال چـرت مـيـزدم کـه نـاگـهـان                
زمين زيرپاي قاطرم خـالـي شـد و از            
روي تپه بـا هـمـه سـنـگـيـنـي اش بـه                  

من پرت شدم توي هـوا    . پائين غلتيد
و چند متر آنطرفتـر روي زمـيـن ولـو           

ضربه سنگيني به سرم و شـانـه       .  شدم
ام وارد شــد و از شــدت درد بــخــود                 
پيچيدم اما موفق شدم فريادي را کـه    
ميرفت از گلويم خارج شود، نيمـه راه    
خفه کـنـم و بـي حـرکـت روي زمـيـن                  
ماندم تا کمي خودم را پـيـدا کـنـم و             
مــنــتــظــر بــاشــم تــا ديــگــران هــم در              

خوشبخـتـانـه    .  تاريکي مرا پيدا کنند
بـنــظــر نــمــي رســيــد جــائــي از بــدنــم               
شکسته باشد و با وجـود درد شـديـد          

. قادر بودم سرپا بـايسـتـم و راه بـروم            
اسلحه ام همان نـزديـکـيـهـا بـود ولـي            

بـدون  .  عـيـنـکـم را پـيـدا نـمـي کـردم                 
عينک تقريبا نيمه کور بودم و زندگـي  

. بسيار سخت تر از آني که بود ميشد
کورمال کورمال در تـاريـکـي دنـبـال            

عينکم مـيـگـشـتـم و اصـرار داشـتـم               
ديگران هم بـمـانـنـد و بـه مـن کـمـک                 

بـايـد   .  اما مانـدن جـايـز نـبـود         .  کنند
مــيــرفــتــيــم چــون در نــقــطــه خــيــلــي             
خطـرنـاکـي قـرار داشـتـيـم و قـبـل از                    
روشن شدن هوا مي بايست فرسنگهـا  

يــکـي از    .  از آنـجــا دور شــده بـاشــيـم           
دوستانم دستم را گرفت و تقريبا بـزور  

روز بـعـد اسـد        .  مرا از آنجا دور کـرد     
نودينيان يکي از مسئولين واحـدمـان   

بسرم ميگذاشت و ميگفت سهيلا  سر
بدون عينک در تاريکي دنبال عـيـنـک    

دو هفته اي طول کشيد تـا    .  ميگشت
 . دوباره عينک تهيه کردم

وقتي رسيديم لـب مـرز سـربـازان         
عراقي ما را مـحـاصـره کـرده و تـنـد             

ما عربـي  .  تند از ما سوال مي کردند
بلد نبوديم و سعي ميکرديم با ايما و   
اشاره آنها را حالي کنيم که پيشـمـرگ   
کـــوملـــه هســـتـــيـــم و قـــرار اســـت                

بـايـد   .  دوستانمان دنـبـالـمـان بـيـايـنـد          
قيافه ها و حرف زدنمان خيلـي خـنـده      

ــاشــد        ــوده ب ــار مــا         .  دار ب ــرب چــون ه
ميخـواسـتـيـم چـيـزي بـگـوئـيـم آنـهـا                   

! تعال عربـي :  ميخنديدند و ميگفتند
 يظاهرا دوسـتـان ـ    ).  عربي حرف بزن(

داشـــتـــنـــد و         کـــه مـــدارک لازم را          
ميتوانستند مـا را از مـرز تـحـويـل                
بگيرند دير کرده بـودنـد و مـا نـاچـار            
بوديم تـا رسـيـدن آنـهـا عـربـي حـرف                 

 !بزنيم
اينکه ما ميتوانستـيـم در عـراق        
اردوگاه داشته باشيم بـخـاطـر جـنـگ          
ايـران و عـراق و سـيـاسـت کـمـک بــه                    
اپوزيسيون دشمن بود که هر دوي ايـن  

دولــت .  دولـتـهـا اتـخـاذ کـرده بـودنـد              
ــه و ديــگــر احــزاب                 عــراق بــا کــومل
اپــوزيســيـــون ايـــرانــي وارد روابـــط             
ديپلماتيکي شده بـود کـه بـر اسـاس             
آن، ايــن احــزاب مــيــتــوانســتــنــد از              

مرزهاي عراق بـعـنـوان پشـت جـبـهـه            
با تشديد حملات رژيم .  استفاده کنند

جـمـهـوري اسـلامـي بـه کـردسـتـان و                  
شدت بخشيدن به اخـتـنـاق در ديـگـر          
شهرها بسـيـاري از احـزاب بـه داخـل              
خـاک عــراق پــنــاه بــرده بــودنــد و در                
اردوگــاهــهــاي مــرزي مســتــقــر شــده          

حــزب کــمــونــيــســت ايــران و         .  بــودنــد
ــه از                ســازمــان کــردســتــان آن کــومل

رو به ايران داشتند و   ئي همانجا راديو
از دولــت عــراق عــلاوه بــر بــعــضــي               
امکانات مالي، اسـلـحـه و مـهـمـات           

اما رفت و آمد ما در .  نيز ميگرفتند
مـي  داخل خاک عراق بشدت کـنـتـرل        

و ما اجازه نداشتيم بـدون داشـتـن      شد 
برگه هـائـي کـه بـه آنـهـا بـرگـه عـدم                      
تعرض ميگفتند، در شهرهـاي عـراق     

تا رسيدن اين بـرگـه   .  رفت و آمد کنيم
هــا مــا نــيــم ســاعــت در مــحــاصــره              
سربازان عراقي بوديم و سـرانـجـام دو        
ماشين لـنـدکـروزر از راه رسـيـدنـد و               
دوستي که عربي بلد بـود بـا مشـتـي         
کاغذ به سربازان عراقي نزديک شـد و    
ماجراي خيمه شب بازي ما را پـايـان       

مدتها بود سوار مـاشـيـن نشـده         .  داد
بودم و از بس روي کوههـا و تـپـه هـا           
بالا و پائين رفته بـودم، خـيـابـانـهـاي           
اسفالت، بوي بنزين و مناظـر شـهـري      

ــا وجــود    .  بــرايــم تــازگــي داشــتــنــد         ب
خستگي مفرط و نداشتن عينـک، تـا     
رسيدن به اردوگاه بدون ايـنـکـه کـلـمـه         

اي حرف بزنم از شـيـشـه مـاشـيـن بـه              
 . بيرون زل زدم
دره بزرگي بود "  معلومه"اردوگاه 

که از هر طرف بوسيله کوههـا و تـپـه        
ــود                ــلــنــد مــحــاصــره شــده ب . هــاي ب

رديفهاي منظم و نامنظم خـانـه هـاي        
بلوکي و چادرهاي برزنتي در گوشه و   
کنار آن ساخته شده بود و از هر طـرف  
افرادي در حال رفت و آمـد بـودنـد و            
بنظر ميرسيد هرکسي مشغول کـاري  

 . است
 

 اردوگاه معلومه 
من را به مرکز پزشکـي کـه روي       

. تپه اي قـرار داشـت هـدايـت کـردنـد              
قــرار بــود از آن بــه بــعــد در مــرکــز                   
پـزشــکـي فـعــالـيــت کــنـم و آمــوزش               

آنجا فـيـروزه و فـاطـمـه را کـه               .  ببينم
قبل از مـن بـه اردوگـاه آمـده بـودنـد               

بـا بـودن     .  ديدم و کلي خوشحـال شـدم    
آنـهــا ديــگـر کـمــتـر احسـاس غـربــت                

فاطمه مـرا بـه چـادري کـه             .  ميکردم
خودش و شوهرش آنجا زنـدگـي مـي        
کردند برد و بـرايـم گـوشـه چـادرشـان               

مدتها بود .  جائي پهن کرد که بخوابم
که توي جاي گرم و نـرم ايـنـچـنـيـنـي              

بمحض اينکه سـرم را    .  نخوابيده بودم
گذاشتم روي بـالـش بـيـهـوش شـدم و             

 . ساعت بي وقفه خوابيدم ١٢ 
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